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چطوري خودمان را پیدا کنیم 
اگر جی پی اس از کار بیفتد، چه اتفاقی می افتد؟ این  �

ســؤالي است که تیم هارفورد، نویســنده و اقتصاددان، 
در بي بي ســي ســعي کرده اســت به آن جواب دهد. 
دستگاه هایی که از جی پی اس استفاده می کنند، معمولا 
جلوی گم شدن ما را می گیرند. اگر این دستگاه ها کارشان 
را درست انجام نمی دادند، حرکت آرام راننده هایی که 
سعی داشــتند به تابلوهای خیابان ها نگاه کنند یا برای 
کمک گرفتن از نقشــه بایســتند، جاده ها را بند می آورد. 
خبری از تابلوی اعلاناتی که زمان رسیدن قطار بعدی را 
اطلاع دهد، نبود.برای گرفتن تاکسی تلفنی هم با مشکل 
مواجه می شــدید. خدمات اورژانس هم دچار مشــکل 
می شــدند. در بندرگاه ها هم راهبندان به وجود می آمد 
چون جرثقیل ها برای تخلیه بار کشتی ها به جی پی اس 
نیاز دارند.کندشــدن و توقف سیستم لجستیکی باعث 
بروز کمبودهایی در ســوپرمارکت ها می شد و فعالیت 
کارخانه ها هم ممکن بود متوقف شود چون مواد اولیه 
به موقع در اختیارشــان قــرار نمی گرفت. جی پی اس 
از ۲۴ ماهواره مجهز به ســاعت هایی تشــکیل شــده 
اســت که همگــی در نهایت دقت با هــم هماهنگ 
هستند.اگر ســاعت های روی این ماهواره ها به اندازه 
یک هزارم ثانیه دقیق عمل نکنند، شــما خودتان را در 
جایی که ۲۰۰ یــا ۳۰۰ کیلومتر از مکان واقعی تان قرار 
دارد، خواهید یافــت  و پرداخت های بانکی، بازارهای 
ســهام، شــبکه های انرژی و تلویزیون های دیجیتال، 
همــه به مکان های مختلفی کــه از نظر زمانی با هم 
هماهنگ هستند، وابسته  هستند. قیمت گذاشتن روی 
این سیستم تقریبا غیرممکن است. گرگ میلنر در کتاب 
خــود با عنوان  «مکان نما: جی پــی اس چگونه دنیای 
ما را تغییر می دهد» نوشــته اســت مثل این است که 
بپرســید: «میزان ارزش اکســیژن برای سیستم تنفس 
انســان چقدر اســت؟». ماهواره جی پی اس در ۱۹۷۸ 
آغاز بــه کار کرد اما تا ســال ۱۹۹۰ و جنگ اول خلیج 
فارس طول کشــید تا عقیده کســانی که نسبت به آن 
شک داشتند، تغییر کند.شاید تعجب کنید چرا نیروهای 
مسلح آمریکا با استفاده عموم از آن مشکلی نداشتند. 
واقعیت این اســت که آنها راضی نبودند اما کاری هم 
از دست شــان برنمی آمد.تاد هامفریز، استاد مهندسی 
هوافضا، ثابت کرده است با ایجاد اختلال در سیگنال ها 
می توان پهپادها را سرنگون و قایق های تفریحی بزرگ 
را منحــرف کرد و کارشناســان نگران تروریســت ها و
دولت -ملت هایــی هســتند کــه قادرند با فرســتادن 
ســیگنال های نادرســت به گیرنده های جی پی اس در 
یک منطقه مشخص ویرانی به بار بیاورند. همچنین با 
قطع برق مي توان  شبکه های موبایل را از کار انداخت 

و سبب سقوط بازارهای سهام شد. 
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کارتون خواب

 نکته

 جیتت کاستانا

 آکادمی

امسال روز جهانی سکته مغزی در حالی فرا رسید 
که درمان ســکته مغزی حاد در کشور ما به راه افتاده 
و درخواســت ملی درمان سکته مغزی حاد که از زبان 
انجمن ســکته مغزی ایران از سال ها قبل بیان می شد، 
از یک درخواست ملی به یک تعهد دولتی تبدیل شده 
است. تغییر وزیر بهداشت و بسیاری از مسئولان  درمان 
در کشــور از تعهد اخلاقی دولــت در برابر جامعه ای 
که به دلایل مختلف در حال پیرشــدن است (و شامل 
درصد فزاینده ای از مردم  می شــود)، نکاســت. به نظر 
می رســد چنبره مشــکلات و انبوهی از مسائل بنیادین 
در کشور قادر نبوده است تعهدی را که مسئولان برای 
درمان ســکته مغزی ســپرده بودند، به تمامی از پیش 
چشــم ایشــان محو کند و البته درخواست عمومی ای 
که انجمــن بیان می کند، فقط شــامل درمان ســکته 
مغزی حاد نیســت؛ حیطه هایی کــه تاکنون مورد نظر 
قرار نگرفته اند هم در چشــم انداز هستند که مهم ترین 
آنهــا عبارت  از تأمین مراکز توان بخشــی و نگهداری از 
بیماران ســکته مغزی، اتخاذ سیاست هایی  در جهت 
پیشگیری اجتماعی و البته به روزرسانی دائمی درمان 
ســکته مغزی حاد اســت. اما آنچه تاکنون به دست 
آمده، «قاصدک»ی بوده است که «ق»طعاً « ا»ورژانس 
و  پرسنل ها  را شامل می شده که با سرعت بیمارانی را 
که «ص»ورت ایشان کج شده، «د»ست ایشان فلج شده 
یا «ک»لام ایشان مختل شده است را با سرعت به مراکز 
درمانی منتقــل می کردند. چرخ های این«قاصدک» که 
بی تردید هیچ مصداق عینی ای بهتر از آمبولانس های 
اورژانس نمی یابد، در سه سال گذشته هزاران کیلومتر 
راه را بــرای یاری بیماران و مصدومان شــامل بیماران 

سکته مغزی پیمودند. در همه کشور بیش از ۳۰ هزار 
بیمار ســکته مغزی حاد منتقل و درمان شــد، پرسنل 
اورژانــس به عنوان یکــی از منظم ترین ســازمان های 
درون شهری توانســته اند زمان حضور بر بالین بیمار را 
در شهر تهران به کمتر از ۱۴ دقیقه برسانند. با بسیاری 
از مــا مردم که باز هم اطمینان نمی کنیم و باور نداریم 
نقشــه درمان سکته مغزی و نزدیک ترین مراکز در مغز 
متفکر اورژانس قرار دارد، صبوری می کنند و می کوشند 
توجه ما را که تندی هم می کنیم،  از پزشــکان آشــنا و 
بیمارســتان های نورانی به بیمارســتان هایی هر چند 
غریب و شــلوغ اما نزدیک تــر و مجهزتر جلب کنند. از 
بسیاری از ما پزشــکان هم که در گرفتن بیمار از ایشان 
کندی می کنیم و زمان طلایی درمان را می کشیم، شکوه 
می کنند. هیچ کس بیش از قاصدک های عزیز ما ارزش 
زمان را که تعریف دیگرش همان مغز است، نمی داند: 
Time is brain. آن تیر جفایی که چرخ های «قاصدک» 
را چند شب پیش حین درمان یک بیمار سکته ای درید، 

بی تردید یک استثنا بود.
مــردم ما تا عمق وجود سپاســگزار جوانان فعالی 
هستند که شبانه روز در مرکز تلفن، در داخل آمبولانس، 
یــا در مراکز هدایت دارند از راه دور درمان بیماران حاد 

را  انجام می  دهند.
 به همین دلیل اســت که روز ۳۰ آبان به مناسبت 
روز جهانی سکته مغزی متخصصان مغز و اعصاب که 
هرساله در این روز با حضور در سرای محلات مختلف 
شهر تهران درباره  سکته مغزی اطلاع رسانی می کنند، 
امســال به همراه مردم و مســئولان شــهرداری از این 
کوشندگان با اهدای شاخه گلی بر زخم های آن تیر جفا 

قدردانی خواهند کرد.
پي نوشت:

* قاصدک، شعار جدید انجمن سکته مغزی شامل 
حروف اول کلمــات قطعا اورژانــس (در صورت 

اختلال ناگهانی) صورت، دست و کلام است.

چرخ های «قاصدک»*
 بابک زمانی

 دبیر انجمن مغز و اعصاب

محصولات تراریخته-1

 در بورکینا فاســو دیگر پنبه تراریختــه وجود ندارد. 
نیمه ســال ۲۰۱۶، هفت ســال پس از آنکه این کشور 
بــذر پنبه تراریخته از کمپانی مونســانتو را به ســیاهه 
محصولات خود اضافه کرده بود، شــرکت های عمده 
در بازار - ســوفیتکس، ســوکوما، و فازو کاتن - این بذر 
را به دلیل بــازده ضعیف و کیفیت متوســط از برنامه 
خــود حذف کردند. با این کار، ســهم ۷۰ درصدی پنبه 
تراریختــه به صفر رســید. کشــاورزان در این کشــور 
آفریقای غربی با دیده بسیار انتقادآمیز به پنبه تراریخته 
می نگریستند: بذر گران، بازده پایین، مشکلات سلامتی 
بــرای زنانی کــه محصول را برداشــت کــرده و برای 
دام هایــی که از برگ های این گیــاه تغذیه می کردند. از 
زمان پایان پنبه تراریخته تا به حال بازده محصول بهتر 
شده و دام ها سالم شــده اند. در فصل برداشت ۲۰۱۶- 
۲۰۱۷ تولیدکننــدگان در بورکینا فاســو ۶۸۳ هــزار تُن 
پنبه -۱۶ درصد بیشــتر از سال پیش که نیمی از بذر از 
آزمایشگاه های مونسانتو و بنیاد پژوهش محیط  زیست 
و کشاورزی این کشــور (Inera) بود- به دست آوردند. 
هم زمــان بازده محصول هم در هر هکتار چهار درصد 
بیشتر شد و کیفیت پنبه بهبود پیدا کرد (طول ریسمان 

آن بلندتر شد).
در بورکینافاســو ۲۰درصد از مردم به طور مستقیم 
با کاشــت پنبه امرار معاش می کنند که شــامل چهار 
درصد از تولید ناخالص داخلی  اســت. تا اوایل ســال  
دهه  نخســت قرن جــاری، پنبــه مهم ترین محصول 
صادراتی این کشــور محسوب می شد که در ۲۵۰هزار 
واحــد کشــاورزی، اغلــب شــرکت های کوچــک یا 
خانوادگی تولید می شــد. در گزارشــی از سال ۲۰۱۱ از 
جانب وزارت محیط  زیســت از کشــت پنبه به عنوان 
راهی برای مبارزه با فقر و بهبود شــرایط زندگی مردم 
روســتایی نام برده و برای پنبه تراریخته رسما کارنامه 
خوبی صادر شــده بود: بازده عالی و کشاورزان سالم. 
در ســال ۲۰۱۰، کمتــر از یک ســال پس از نخســتین 
برداشــت محصول پنبــه تراریخته، پژوهشــگرانی با 
پشتیبانی مالی توسط مونسانتو به این نتیجه رسیدند 
که «بورکینافاســو یک نمونه برجسته از فرایند و رویه 
مورد نیاز بــرای راه اندازی موفقیت آمیز یک محصول 
در بازار محصولات تراریخته اســت». باوجود اینکه از 
همان آغاز نشــانه هایی از مشکلات مشاهده می شد، 
اما مونســانتو تلاش در مماشات و خاموش کردن این 
نشــانه ها را داشــت. پیش از ورود بذر پنبه تراریخته 
ســهم پنبه ریســمان بلنــد ۹۳درصــد از تولید پنبه 
بورکینافاسو بود و نوع ریسمان کوتاه تنها ۰٫۴۴درصد. 
در ســال ۲۰۱۵ فقــط ۲۱درصــد از بــازده، پنبــه 
ریسمان بلند اما در عوض ۵۶ درصد ریسمان کوتاه بود. 
پنبه از بورکینافاسو به این طریق وجهه و ارزش خود را 
از دست داد. دلیل این شکست واضح است: مونسانتو 
و بنیاد پژوهشــی Inera در دســت کاری ژنتیکی تقلب 
کرده و به جای شــش تا هفت بار تلاقی برگشتی، فقط 
دوبــار این کار را انجام داده بودند. اما اوایل ســال های 
۹۰ فرصت کم بود و کشــاورزان پنبه به دنبال آفت پنبه 
مقدار قابل توجهی از محصول خود را از دســت داده 
و مقروض شــده بودند و از این رو به پنبه تراریخته روی 

آوردند. در شرایط آن  زمان کمپانی آمریکایی مونسانتو 
در کشور کوچک بورکینافاسو در منطقه ساحل (آفریقا) 
شانســی برای ورود به بــازار را دید. به مــدت زیادی، 
آفریقــای جنوبی که در ســال ۱۹۹۷ بــه محصولات 
تراریختــه رو آورده بود، تنها کشــور در ایــن زمینه در 
آفریقا محسوب می شد. امروز تولید ۸۰ درصد از ذرت، 
۸۵ درصد از ســویا و تقریبا صددرصد از پنبه، تراریخته 
هســتند. در ســال ۲۰۰۸ نیز مصر اعــلام کرد که قصد 
تولید پنبه  تراریخته را دارد؛ در همین سال بورکینا فاسو 
این نوع پنبه را وارد کرد و در ســال ۲۰۱۲ ســودان پنبه 
تراریخته «ســاخت چیــن» را. نتیجــه در هیچ کدام از 
این کشــورها رضایت بخش نبود. خدمات بین المللی 
برای به دست آوردن برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی 
کشاورزی (ISAAA) که برای توسعه گیاهان تراریخته 
در آفریقــا پایه ریــزی شــد، اخیرا با «مــوج جدیدی از 
پذیرش» مواجه شد. چندین کشور قوانینی در این زمینه 
به اجرا گذاشته اند و اجازه آزمایش بذرهای تراریخته در 
زمین های خود را می دهند. بورکینافاسو به طور مثال-
باوجود تجربیات منفی با پنبه تراریخته- اجازه کشــت 
آزمایشــی ذرت و لوبیای چشم بلبلی، مصر اجازه ذرت 
و کامرون اجازه پنبه تراریخته را داد. همچنین کنیا، غنا، 
مــالاوی، موزامبیک، نیجریه، اوگاندا و تانزانیا نیز پیروی 
می کننــد. در این میــان لابی تراریختــه توجه خاصی 
بــه کنیا و بیش از همه بــه نیجریه -پرجمعیت ترین و 
از لحاظ اقتصــادی دومین قدرت در این قاره- نشــان 
می دهــد. در ســال ۲۰۱۵ مجمع ملــی نیجریه مجوز 
نخستین آزمایش ها با گیاهان تراریخته را صادر کرد. در 
پاییــز ۲۰۱۶ آکادمی علوم نیجریه محصولات تراریخته 
را به عنوان بی خطر برای سلامتی اعلام کرد. در مارس 
۲۰۱۶ حدود صد ســازمان، از جمله اتحادیه کشاورزان 
و گروه های دانشجویی به پروژه های مونسانتو اعتراض 

کرده بودند. 
 یکــی از این صد گروه، کاروانــی را راه انداخت که 
از بورکینافاســو و از طریق مالی تا سنگال ادامه داشت 
تا با آگاهی رســانی در زمینــه خطراتی که محصولات 
تراریختــه بــرای کشــاورزی و تنوع زیســتی به همراه 
دارنــد، حساســیت ایجاد کنــد. در کنار مونســانتو که 
پتانســیل بازار در آفریقا را ۲۰ ســال پیش شناخته بود، 
شرکت های دیگری نیز در این میان وارد گود شده اند؛ از 
جمله کمپانی بایر که اخیرا مونسانتو را خریده، شرکت 
آمریکایی دوپون و شرکت سوئیسی سینگنتا. خبر خوب 
آنکه با وجود این، در آفریقا هنوز ۶۰درصد از زمین های 
کشاورزی دســت نخورده باقی مانده اســت و گیاهان 
تراریخته در حال حاضر فقط ســه درصــد از زمین ها را 
اشغال کرده اند. مونسانتو در کنار مرکز خود در نایروبی 
(کنیا)، شعبه هایی در مالاوی، نیجریه، آفریقای جنوبی، 
تانزانیا و زامبیا دارد. رئیس این مرکز، گیانندرا شــوکلا از 
هندوستان اســت؛ آنجا که پنبه تراریخته مدت هاست 
بازار را تصرف کرده است. شوکلا پس از ورود به نایروبی 
در ژانویه ۲۰۱۵ از «پتانســیل بزرگ» آفریقا سخن گفت 
که جمعیــت آن تا ســال ۲۱۰۰ از ۱.۱ میلیارد به چهار 
میلیارد خواهد رســید. کنسرن بایر مدت زمان کوتاهی 
اســت که در قاره آفریقا حضور پیدا کرده، با وجود این، 

توانسته است شبکه ارتباطی خوبی برقرار کند.
این غول بزرگ از شــهر لورکــوزن آلمان دفاتری در 

کنیا و آفریقای جنوبی برپا کرده است. 
*قســمت پایاني این مطلب فردا درهمین صفحه 

منتشر مي شود. 

آفریقا و تجربه شکست 

 محمد درویش 

مشت نمونه خروار

ساختمان پلاسکو نیز که در اختیار یک بنیاد دولتی  �
است، از پیچ و خم هاي  بوروکراتیک بیرون نیست.

این دیر شــدن ها و به  تعویــق  افتادن ها، خودش 
یک بار ســنگین و هزینه بر خواهد بــود، زیرا هر ایده 
ساخت و ســازی بنا بر تــورم و گرانی های هر ســاله 
درصدی بر آن رقم پیش بینی شده خواهد افزود و اگر 
ساخت یک پروژه ساختمانی به جای دو سال چهار، 
پنج سال به درازا بکشد، حتما حدود چهار یا پنج برابر 
مخارج پیش بینی شده، باید صرف بودجه هر پروژه ای 
کرد. اگــر همین ســاختمان در اختیار شــرکت های 

خصوصی باشــد، بنا بر رعایــت تصمیم های قطعی 
و رســاندن هزینه ها به حداقل ممکن، در زمان کوتاه 
و بــا کمترین هزینه قابل پیش بینــی به پایان خواهد 
رســید، امــا در پروژه هــای دولتی، اول دعوا بر ســر 
انجام کارهاســت و بعد هم با تعویــض مدیران هر 
که از راه می رســد جلوی پروژه های پیش از خود را 
می گیــرد، مگر آنکه طوری پیش بــرود که همه چیز 
به نام خودشــان تمام شود؛ یعنی خیلی مهم است 
که بگویند کار را «که» تمام کــرد؟! در حالی که اینها 
متعلق به ملت اســت و باید با کمال حســن نیت و 
به دور از نام آوری اشــخاص با کمترین هزینه ممکن 
ساخته شــود و در اختیار مردم قرار بگیرد. به نظرم، 
مادامی که شایسته سالاری حاکم بر سیستم دولتی ما 
نباشد، همواره شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود که 
هر که می آید فقط دنبال این اســت که پروژه ها را به 
نام خودش کند و اگر پروژه هایی از قبل باشــد، همه 
آنهــا را دور می زند و خیلی دیر به یادشــان می افتد 
که باید چنین کارهایی نیز سرانجام یابد. در تمام دنیا 
رسم بر این است که هر مدیر کلی پیرو مدیران پیش 
از خود باشد و از قبل مسیر کاری برایش ترسیم شده 
باشــد که باید بودجه ها صرف چه کارهایی بشود و 
این نیســت که هر کســی به دلخواه بخواهد کارهای 
قبل از خــود را بخواباند و پروژه هــا ی خود را پیش 
بگیرد و حتی در ایران دیده شــده که یک ســاختمان 
نیمه تمــام را از بیخ و بــن از بین برده انــد چون مدیر 
جدید با ساخت و سازش موافقتی نداشته است.ما در 
همدان چند سال پیش شاهد ساختن یک ساختمان 
برای دانشگاه علوم بهزیستی بودیم که ایده اش برای 
پیش از انقلاب بود و بیســت و پنج سال پیش همان 
را ســاختند که دولت برایش شــش میلیــارد تومان 
هزینه کرد. امــا رئیس بعدی آمد و گفــت ما این را 
نمی خواهیــم. برای همیــن، در ســه دوره با آمدن 
رئیس جمهورهای مختلف این ساختمان افتتاح شد 
و قرار شد که بزرگ ترین بیمارستان توان بخشی باشد.

تازه پلاسکو یک ســاختمان کوچک است؛ همین 
اتفاق در ابعاد بزرگ تر، مثل سیل و زلزله که باید خیلی 
ضرب الاجلی هم باشــد، مدت ها به درازا می کشــد، 
بی آنکه متوجه ســرما و گرمایی باشند که مردم باید 
در چادر و کانکس به ســر ببرنــد. در هر واقعه ای نیز 
همان روز اول تعداد زیادی پزشــک و روان پزشک سر 
مردم می ریزنــد، بی آنکه بدانند اینهــا نیازمند غذا و 
چادر و بازســازی ساختمان های شان هستند. اینها در 
زلزله و سیل فقط دچار شوک بزرگ شده اند و باید به 
آنها غذا و امکانات برســد، در غیر این صورت به مرور 
افســرده خواهند شــد؛ بنابراین اینها در برخورد اول 
نیازمند مددکاران اجتماعی هستند که زودتر به روال 
عادی زندگی برگردند و با پزشک و روان پزشک دردی 
از آنها درمان نمی شــود، بلکه خود اینها با مزاحمت 
باعث بیماری آسیب دیدگان خواهند شد.  دولت هم 
وامي به آســیب دیدگان می دهد و بعد که نمی شود 
کاری کنند، چون انتظار دارند خودشــان ســاختمان 
بســازند، تازه باید این پــول را برگرداننــد و اینها هم 
بی کار شده اند؛ بنابراین از همان یارانه ماهانه که باید 
با همان نان بخورند، این وام کســر می شود. بنابراین 
باید این ساختمان ســازی ها به بخش خصوصی که 
متعهدانه تر کار می کنند، ســپرده شــود؛ زیرا مدیران 
دولتی هم به تعهدات دیر شده شان پاسخ گو نیستند و 
این مدیران یقینا در نظام شایسته سالار تعیین نشده اند 
که پاسخ گویی را اصل و اساس کارشان قرار بدهند و 
پشت هر یک از اینها چند آدم دیگر هستند و این گونه 
سلسله بی تعهدی را باب می کنند. در حالی که انتخاب 
افراد برحســب توان و تخصــص و ارائه قراردادهای 
مشخص کارآمدی آنها را به نحو شایسته و نزدیک به 
یقینی اثبات خواهد کرد و این همانا خواســت سران 
مملکتی اســت. در نظر داشته باشیم پلاسکو مشت 
نمونه خرواری است که در آن  عقب افتادن یک پروژه 
باعث نابسامانی زندگی چندین نفر خواهد بود که آنها 
نیز باید پاسخ گوی خانواده هایشان باشند و اگر دولت 
چندان توجه ای به این تعهداتــش ندارد، باید خرده 
گرفــت که چرا نباید زودتر از اینها پلاســکو بازآفرینی 
شــود و در اختیار این بیچارگان و آســیب دیدگان قرار 
بگیرد، چون بنیاد مســتضعفان که مشکل مالی هم 
ندارد که بخواهند نبــودن بودجه را بهانه کنند و هر 
روز این عقب افتادگی ها آسیب های دیگری را به مردم 

وارد کند. 
*رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

نگاه

 دکتر مصطفا اقلیما*


